
یادستِرفاقتندهودستنگهدار
یاتاتهخط،حرمتایندستنگهدار

یادستبکشمثلمنازهرچهکهمستیست
یااینکهمرامثلخودتمستنگهدار

ایمردنبایدسخنازدردبگویی
درسینهخودهرچهکهدرداست،نگهدار
دورازتوأمومثلتودوروبرمننیست
مثلمناگردوروبرتهست،نگهدار

عشقآخرخطّاستاگرقصّهمارا
هموارهدراینکوچهبنبستنگهدار

علیرضا قنبری
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چهپروا!
بادبانازورقپارههاداریم

ودفتریقطوردرگریبان
میرانیم

برموجزارحادثه

شعربرکاغذنوشهمیشود
اما

نفسشرطه1درغزلماوزندهاست
وباد

بهشرطکرانهما
معنامیشود

چهپروا!
بادبانازورقپارههاکردهایم

وورقپارهپرشعر
شعر،پراندیشه

واندیشهازنفسماکهشرطهدریاهایظلمانی
است

میوزد

نفسی
کهتوفانهارا
آراممیکند

ودریارا
بهخلیجهایخلوت

یدکمیکشد

چهپروا!
بادگوبنالدوبپیچدبرخود
دریادردفترهایماست.

1.شرطه:بادموافق،پاسبان،طلایهدار

منوچهر  آتشی

ازخوابخوشبهار...پروانهپرید...:
خشتازخامیفراهممیکنددیواررا
آهکازنرمیچهمحکممیکنددیواررا

رجبهرجبااینکهرمخوابیدهدرتقدیراو
پایِدرگِلمانده،آدممیکنددیواررا

گرچهصدهاگوشخواباندهستبرافشایتو
ترستنهاییتمَحرممیکنددیواررا

شعلهافسردگیتاسقفبالامیرود
قفلِدرکمکمجهنممیکنددیواررا

مشتبرتاریکیِبیانتهایتمیزنی
ممیکنددیواررا مقدَّ سایهاتخطِّ

تاکهاززندانبترسیسنگسنگِاینجهان
ممیکنددیواررا... پیشچشمانتمُجَسَّ

گریهمیشوردبهخطهایموازینمنمک
دیدهوقتیخیسشد،خممیکنددیواررا

محمود رضا برامکه

اینانجمنعشقاستتوفانگرسامانها
یکلیلیوچندینحی،یکیوسفوکنعانها
ناموسوفازینبیشبرداشتنآساننیست

بررنگمنافکندندخوبانگلپیمانها
ایندیدهفریبیهاازغیرچهامکاناست
بویتوجنونکاراستدررنگگلستانها

خواندیمرموزدهرازتابوتبانجم
خطنیستدرینمکتوبجزشوخیعنوانها
وحشتزمحیطعشقآثاررهایینیست

امواجبهزنجیرندازچیدندامانها
درانجمنتوفیقپربیاثرافتادیم

تررفتسرشکآخرازخشکیمژگانها
پیریهوسدنیانگذاشتبهطبعما

آخدلازاینلذاتکندیمبهدندانها
تادلبهگرهبستیمباحرصنپیوستیم
جمعتگوهرریختآبرختوفانها
نامحرمیخویشتسدرهآزادیست
چشمیبگشابشکنقفلدرزندانها

مطربنفسیسرداد،برقمبهجگرافتاد
نیاینچهقیامتزدآتشبهنیستانها
بیدلبهچهجمعیتچونشمعببالدکس

سرتکمهبرونافکندازبندگریبانها

بیدل

منظومه روی را انگشتت
شمسیگذاشتی
گرامافونشروعشد

تمامحضارخواندند
]توایپریکجایی[

ولیتوبالایسرمنظومهنشستهبودیوفقط
گوشمیدادی
بیرقصیحتی

کافیبودانگشتهایترابرداری
تاجهانبایستد

ومردانحیرانگرامافون
اینقدردنبالتنگردند

سرجریانتوباکوچهگلاویزشدمرحمان مولایی
مثلتصویردرختاولپاییزشدم

لبکهدرحسرتلبهایتوسیگارکشید
بادوکامازلبپرسیبتولبریزشدم

کوچهازنازنگاهتوروانیشدهبود
پدرتباخودمندشمنجانیشدهبود
شهرهادربهدرتقصهیمنمیدانی

نازمندیدهیمنآنچهتودانیشدهبود
رویلبهایشماکوچهمادعواداد

}آنچهخوبانهمهدارند{لبتیکجاداشت
لبنگولب،چهلبیباغپرازسیببهشت
اینچنینمیوهفقطمادرتوتنهاداشت

باتواینکوچهواینشهرچهعالیشدهبود
چشممازیرقدمهایتوقالیشدهبود
رفتیانگارکسیهمخبریازتونداشت
جملههایخبریبیتوسؤالیشدهبود

سیبارزانشدوارزانترازاوشددلما
قیمتسیبودلمپنجریالیشدهبود

مدتیشدکهکسیدردلماجانگرفت
بعدتوسینهیماخانهیخالیشدهبود

رفتیوخندهکنانبیخبرازشاعرخویش
توندیدیکهرفیقتبهچهحالیشدهبود

شاعرچشمتاگربچهیلاتیشدهبود
بامسیحایمسلمانتوقاطیشدهبود

بگذرازشاعرواینمثنویوشعرغریب
ازدهانتوچشیدیمشبیمزهیسیب
سیبهممالتوشدبیخبرازروزیما
آخرقصهیسیبتشبخودسوزیما

بختامشبنکندکارخلافیبکند
پدرباختهاتفکرتلافیبکند

بامصدقنکندنامتوملیبشود
شعرهایلبواوهامتوملیبشود
نکندبچهیهمسایهبدزددسیبت

باغبانغزلوبامتوملیبشود
سیبدندانزدهایبیتغزلدادبهخاک

بعدتوحسرتدلدادنبربادبهخاک
بسکهسیبلبمنطعملباومیداد

}سیبدندانزدهازدستتوافتادبهخاک{

منصوری  فیروزآبادی

»حریقباد«

درقحطسال
گفتم:نگاهکن
گفتم:سؤالکن

گفتم:بجنگ
گفتم:هرآنچهکهشایدوباید.

گفت:
ایازدسترفتهبهدستغرورخویش

همرزمبادریغ
همبزمانهدام

جنگیدهای؟
پرسیدهای؟
دلبستهای؟
خطنگاهرا

برخلوتغریبرهکور،بستهای؟
گفتمکه:
گفتهام!

ابرگریهعقیماست
درچشمهایمرد
سردادگریهرا

ازدیدگانخویش
اشکهایمرابارید
درخشکقحطسال.

انگار
گلدانههایاشک،رویآینهمیکاشت
آیینهتابدارگشتزخیزآبهایاشک

بارشبیهنگام
خیزآبتشنهچهرهایاورا

بلعید

دیگرکسینبود
هرگزکسینبود
آنجاکسینبود

جزلاشهام
کهزیرقابآینهفریادمیکشید

دشتشفق
درخوننشت،ازعطشقطرههایخون
دشتشقایقازعطشبوسههایداس

درقحطخشکسال

نصرت  رحمانی

هر موهات مخمل با
شبمیزنیبیرون

شب هر موهات جنگل از
میزنیبیرون

باچشمخودتااینکهزیباییبرویانی
ازطاقابروهاتهرشبمیزنیبیرون

وقتیکهسهمتاززمینیکچاردیواریست
ازآسمانماتهرشبمیزنیبیرون

بیمنمراقبباشذهنشهرمسموماست
ازکوچههایتنگاگرشبمیزنیبیرون

زیباییوزیباییتوبیخودآراییست
توعاشقیونامرتبمیزنیبیرون

گمکردهبودمتویموهایتوراهمرا
میریزدازقرصتمامتروشنیبیرون

چرخیبزنتاریکیامراازشبمبردار
بردارازرویتحجابایماهبیقانون

رحمان بشردوست

گفتوگوهایمنوپسرم:
-توکیهستی؟

-پدرتو.
-پسپدر»فرید«کیه؟

-پدرنداره.
-چرا؟

...-
-کارتوچیه؟

-شعرمینویسم.
-شعرچیه؟

برات مادرت که لالاییهایی شبیه -چیزی
میخونه.

-مادرمهممینویسه؟
-نه.

-پستوچرامینویسی؟توهمبخوندیگه.
...-


-کجامیری؟
-سرکار!

-کارچیه؟
-کاریعنیکفشتو،یعنیپول،نانواینجورچیزها.

-اگهکارنکنی،چیمیشه؟
...-

-پدر!خداکیه؟
-خداتوومادربزرگتوپدربزرگتومادرت

وهمهروآفریده.
-توروهم؟

...-
-کمیازخودتبگو!

-چیبگم؟منهممثلتوبودم،همقدتو،هم
چهرهتو

درستمثلتو
هرجاکهبودمکلیسؤالمیکردم

توآغوشمادرم،
رویزانویپدرم،

تویخونه،بیرون،تویقطار...
-قطارچیه!؟

-قطارشبیهماشیناسباببازیتوئه.
خیلی اما میره راه آهنی خط دو روی فقط

بزرگتره.
تویقطارهمکلیبچههست.

-منمیخوامماشینمروبهفریدبدم.
...-

-اونهادارندچیکارمیکنند،پدر؟
-سنگجمعمیکنند،عزیزم.

-برایچی؟
-کهبهسمتهمدیگهپرتکنند.

-چرا؟
-دشمنِهمهستند.

-چرا؟
-چونهمدیگهرودوستندارند.

-چرا؟
...-

-پدر!وقتیاومدیپنجتابستنیبگیر.
-صبرکنببینم،چراپنجتا؟

برای یکی فرید، برای یکی خودت، برای -یکی
مامان،یکیهمبرایمن

-پنجمیچی؟
-یکیهم...یکیهمبرایگنجشکها.

مترجم:صالحسجادی

سلیم باب اله اوغلو

zare.iman81@gmail.com

منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 
ویرایش  در  روزنامه  ضمناً  نمائید.  ارسال 
ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی،  مطالب 

برگشت داده نمی شود.

کارشناس سرویس ادبی - هنری: ایمان زارع
iman.zare.1981@gmail.com


